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صفحه‌آرا: علی حسنی

مرگ 4نفر در ریزش دیوار 
ریــزش دیــوار در محل 
گودبــرداری یــک پروژه 
عمرانی موجب جان‌باختن 
4نفــر شــد. به گــزارش 
همشــهری، ایــن حادثه 
حوالی ساعت 15:30شنبه 
در شهرک صنعتی طرق 
مشــهد اتفــاق افتــاد. 

درحالی‌که تعداد زیادی از کارگران سرگرم گودبرداری در 
یک پروژه عمرانی در این شهرک بودند، ناگهان دیوار مشرف 
به محل گودبرداری فرو ریخت و 9کارگــر زیر آوار مدفون 
شدند. با گزارش ماجرا به آتش‌نشانی، تیم‌های نجات راهی 
محل حادثه شدند و هر‌چند موفق شدند 5مصدوم را زنده از 
زیر آوار خارج کنند، متأسفانه 4نفر از کارگران در دم جانشان 

را از دست دادند.

پایان سرقت‌های دوچرخه‌سوار 
وحید سیاه و همدستش که با دوچرخه سرقتی دست به سرقت 
باطری ماشین‌ها می‌زدند در دام مأموران کلانتری151 یافت‌آباد 
گرفتار شــدند. به گزارش همشــهری، در پی افزایش سرقت 
باطری‌ ماشــین‌ها در خیابان‌های خلوت یافت‌آباد، تحقیقات 
برای دستگیری سارقان آغاز شد. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد 
بیشــتر خودروهایی که هدف ســرقت قرار گرفته بودند، فاقد 
تجهیزات ایمنی مانند دزدگیر و در محل‌هایی خلوت و دور از 
دید دوربین‌های مداربسته پارک شده بودند. در ادامه معلوم شد 
عامل اصلی سرقت‌ها مردی دوچرخه‌سوار است که با کلاه نقابدار 
و ماسک به سراغ ماشین‌ها می‌رود و در چشم برهم زدنی باطری 
آنها را سرقت می‌کند. با راه‌اندازی گشت‌های نامحسوس، مرد 
دوچرخه‌سوار چند روز قبل درحالی‌که قصد سرقت از خودرویی 
را داشت دستگیر و در بازرسی از کوله‌پشتی او، ابزار سرقت و آچار 
مخصوص باز کردن باطری خودروها کشف شد. متهم اعتراف 
کرد که سرقت‌ها را با همدســتی مجرمی سابقه‌دار معروف به 
وحید ســیاه انجام می‌‌داد که وی نیز بازداشــت شد. به‌گفته 
سرهنگ عبدالوهاب علایی، سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری 
تهران، هر دو متهم بیش از ۱۱ سابقه کیفری دارند که تحقیقات 

از آنها ادامه دارد و در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفتند.

همدستی پدر و پسر در جنایت هولناک
مردی با همدستی پســر نوجوانش در جنایتی هولناک مادر 
خانواده و دختر 8ســاله‌اش را به قتل رساندند و قصد داشتند 
با صحنه‌سازی وانمود کنند که این جنایت یک حادثه است. 
به گزارش همشهری، این جنایت در خانه‌ای واقع در یکی از 
محله‌های قزوین اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که به پلیس 
خبر رسید در جریان ســرقت از خانه‌ای، مادر و دختری جان 
خود را از دســت داده‌اند. زمانی که مأمــوران پلیس به محل 
حادثه رســیدند با پیکرهای بی‌جان زنی 47ســاله و دختر 
8ساله‌اش مواجه شدند که بر اثر مســمومیت جان خود را از 
دست داده بودند. در این بین پسر 17ساله خانواده نیز از ناحیه 
صورت به شکل سطحی دچار سوختگی شده بود. همچنین 
پدر خانواده نیز مدعی بود بر اثر ضربه‌ای که به سرش اصابت 
کرده مدتی بیهوش شده است. در این شرایط پیکر قربانیان به 
پزشکی قانونی منتقل و تحقیقات در این‌باره آغاز شد. در همان 
بررسی‌های اولیه فرضیه سرقت و ادعاهای پدر و پسر خانواده رد 
و معلوم شد یک جنایت خانوادگی اتفاق افتاده است. نزدیکان 
این خانواده می‌گفتند پدر و مادر این خانواده از مدت‌ها قبل 
با یکدیگر اختلاف داشــتند و ممکن است همین اختلافات 
منجر به جنایت شده باشــد. در این شرایط بود که پدر و پسر 
17ساله‌اش تحت بازجویی قرار گرفتند و در کمال ناباوری به 

قتل مادر و دختر با همدستی یکدیگر اعتراف کردند.
پدر خانواده در اعترافاتش گفت: مدت‌ها بود با همسرم اختلاف 
داشتم. به همین دلیل با همدستی پسرم تصمیم گرفتیم او را به 
قتل برسانیم. ما قصد داشتیم با گاز او را در خواب خفه کنیم اما 
وقتی در حال اجرای نقشه‌مان بودیم او سر و صدا کرد و دختر 

8ساله‌ام بیدار شد و صحنه را دید. ما 
هم برای اینکه راز قتل برملا نشــود 

ابتدا همسرم و در ادامه دخترم را 
با گاز به قتل رساندیم و در ادامه 
با صحنه‌ســازی‌ وانمود کردیم 
که ســارقان از خانه‌مان سرقت 
کرده و همسر و دخترم را به قتل 

رسانده‌اند.
ســردار محمدقاســم طرهانی، 
فرمانده انتظامی استان قزوین با 
اعلام جزئیات این پرونده گفت: 
متهمان در بازداشت به‌سرمی‌برند 
و تحقیقــات تکمیلی در این‌باره 

ادامه دارد.

متهــم بــه قتــل 
می‌گوید، ‌آشنایی با 
مقتول بزرگ‌ترین اشــتباه زندگی‌اش 

بوده است. گفت‌وگو با او را بخوانید.
آشنایی شما چطور شکل گرفت.
فرنگیس برای درمان در بیمارســتان 
روانی بســتری بــود. آن زمان من 
در یک کمــپ ترک اعتیــاد کار 
می‌کــردم و مددجویانی را که نیاز 
به درمان‌های تخصصی داشــتند، 
به مرکز روانی منتقل می‌کردم. در 
همین رفت‌وآمدها با فرنگیس 
آشنا شدم. یک روز به من 
گفت پولــی برای خرید 
خوراکی ندارد و از من 
خواست برایش چیزی 
بخرم. من هم برایش 
خوراکی خریدم و این 

شروع آشنایی ما بود.
چطور رابطه‌تان 

ادامه پیدا کرد؟
او بعد از مرخص‌شدن از 
بیمارســتان روانی با من 
تماس گرفت و ارتباطمان 

بیشتر شد.
چند وقت بــود که 
در کمپ ترک اعتیاد کار 

می‌کردی؟
دو سه ماهی می‌شد. راستش 
من قبلا آدم حســابی بودم. 
وضع مالی خوبی داشتم اما با 
رفقای ناباب معاشرت کردم و 
معتاد شــدم. درواقع مشکل 
اساســی من این اســت که 
نمی‌توانم به آدم‌ها نه بگویم. 
تــوی رودربایســتی برای 
نخستین‌بار شیشه کشیدم 

و وقتی به‌خودم آمدم دیدم معتاد شد‌ه‌ام. 
یک کارگاه بزرگ داشــتم که اعتیادم 
موجب ورشکســتگی و تعطیلی کارگاه 
شــد. البته مدتی بعد در کمپ بستری 
شــدم و مواد را ترک کردم. از آن پس 
تصمیم گرفتــم داوطلبانه به افرادی که 

اسیر بیماری اعتیاد هستند کمک کنم.
برگردیم به ماجرای جنایت. چه 

شد که مرتکب قتل شدی؟
فرنگیس اصرار داشت ازدواج کنیم. من 
اما تمایلی نداشــتم. بر سر این موضوع 
به‌شدت دچار اختلاف شدیم. می‌گفت 
اگر با او ازدواج نکنم، روی صورت تک‌تک 
اعضای خانواده‌ام اســید می‌پاشد. به 
همین‌خاطر، ناچار شدم با او مدارا کنم 
اما اختلاف‌هایمان هر روز بیشتر می‌شد.

درباره روز حادثه بگو. چه شد 
که دست به جنایت زدی؟

آن روز هم مثل همیشــه بحثمان شد. 
فرنگیس دوباره اصرار می‌کرد. خســته 
شــده بودم و دیگر نمی‌توانستم تحمل 
کنم. دعوایمان که شد او را هل دادم و بعد 
با چاقوی میوه‌خــوری که روی میز بود، 
چند ضربه بــه او زدم. وقتی روی زمین 
افتاد، هنوز نفس می‌کشید. روسری‌اش 

را برداشتم و دور گردنش پیچیدم.
بعد از قتل کجا رفتی؟

فرار کردم. مدتی در شهریار و اشتهارد 
بودم، بعد هم در خوابگاه‌های خصوصی 
ماندم. هــر کاری گیــرم می‌آمد انجام 

می‌دادم تا خرج زندگی‌ام را دربیاورم.
چرا بــا هویت جعلــی کار 

می‌کردی؟
می‌ترسیدم دستگیر شوم. برای همین 
اســمم را عوض کردم و در کارگاهی در 
فشافویه مشغول شــدم اما در نهایت 

لو رفتم.

اشتباه بزرگ مرد ورشکستهگفت و گو

به گــزارش همشــهری، ‌اوایل آذر ســال 
گذشته، مردی با پلیس تماس گرفت و گفت 
از آپارتمان طبقه دوم ساختمان، بوی شدید 
تعفن به مشام می‌رسد. او مدعی بود که مرد 
جوانی به نام مهران از چند‌ماه پیش در طبقه 
دوم ساکن شده اما حدود یک‌ماه است که 

هیچ خبری از او نیست.
با اعلام این گزارش، تیمی از مأموران راهی 
ساختمان قدیمی در جنوب تهران شدند. 
بوی تعفن همه ســاختمان را پرکرده بود و 
مأموران پس از ورود به آپارتمان با جسدی 
متعفن روبه‌رو شــدند که به‌دلیل گذشت 
زمــان زیاد از مــرگ، حتی جنســیت آن 
نیز قابل تشخیص نبود. جســد به دستور 
بازپرس جنایی به پزشکی قانونی منتقل شد 
و کارشناسان پس از معاینات تخصصی اعلام 
کردند که جسد متعلق به زنی جوان است 
که با ضربات چاقو به قتل رســیده. در این 
شرایط تحقیقات تخصصی برای شناسایی 
هویت مقتول و کشف اسرار این جنایت آغاز 
شد. کارآگاهان جنایی در جریان بررسی‌ها 
هویت مقتول را شناسایی کردند؛ زنی به نام 
فرنگیس که به‌گفته خانواده‌اش مدتی قبل 
دچار مشــکلات روحی و روانی شده و چند 
مرتبه در بیمارستان‌های روانی بستری شده 
بود. فرنگیس آخرین‌بــار پس از ترخیص از 
بیمارستان با مردی به نام مهران آشنا شده و 
قرار بوده با یکدیگر ازدواج کنند. مهران همان 
کسی بود که جسد فرنگیس در خانه‌اش پیدا 
شده بود. تحقیقات نشان می‌داد که مقتول 
پس از مرخص‌شــدن از بیمارســتان بارها 
به خانه مهران رفت‌وآمد داشــته و احتمالا 

توسط او به قتل رسیده است.

هویت جعلی قاتل فراری
تحقیقات میدانی و اطلاعاتی برای دستگیری 
مهران ادامه یافت تا اینکه مأموران دریافتند 

او با هویتی جعلی، در کارگاهی در فشافویه 
مشغول به‌کار شده است. با به‌دست‌آمدن 
این سرنخ، هماهنگی‌های لازم با بازپرس 

شعبه اول دادسرای جنایی پایتخت 
انجام شد و مأموران در عملیاتی 
غافلگیرانه، متهم را دستگیر 
کردنــد. مهران کــه حدود 
‌۷ماه زندگــی مخفیانه‌ای را 
درپیش گرفته بود، ابتدا سعی 
کرد هویت واقعی‌اش را پنهان 
کند اما وقتی در برابر شــواهد 
و مدارک پلیســی قرار گرفت، 
سکوتش را شکســت و به قتل 

فرنگیس اعتراف کرد.
او در اعترافاتــش گفــت: پس 
از ارتــکاب جنایــت، مدتی در 
شهریار، اشتهارد و خوابگاه‌های 
خصوصی مخفی شده و با انجام 
کارهای موقــت روزگار گذرانده 
اســت. درنهایت نیز برای فرار از 
شناسایی، به تهران بازگشته و با 
نامی جعلی در کارگاهی مشغول 
به‌کار شده که گیر افتاده است. با 
اعترافات مرد جوان، او برای ادامه 
تحقیقات در اختیار کارآگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت 

قرار گرفت.

الهه فراهانی | روزنامه‌نگار| عاشق‌شــدن در بیمارستان روانی پایان 

خوشی نداشت و به قتل زن جوان و دستگیری پسر موردعلاقه‌اش به گزارش
اتهام قتل انجامید.

قاتل فراری با نام جعلی دستگیر شد

پایان تلخ آشنایی در بیمارستان روانیپایان تلخ آشنایی در بیمارستان روانی

نجات جان سارق فراری توسط پلیس
ســارق خودرو که برای فرار از دســت پلیس وارد رودخانه شــده و در حال غرق شــدن بود، توســط مأموران از 
مرگ نجات یافت. این سارق خودرو در محور هراز با دیدن مأموران پلیس راه لاریجان خودرو را رها کرد و وارد 

رودخانه خروشان هراز شد و در حال غرق شدن بود اما مأموران او را از مرگ نجات دادند.

15ساعت تلاش برای نجات 2کوهنورد
تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر پس از 15ساعت تلاش موفق شدند 2کوهنورد را که در ارتفاعات گرمسار گرفتار 
شده بودند از مرگ نجات دهند. با اعلام وقوع حادثه برای این 2نفر در ارتفاعات بنه‌کوه‌ گرمسار امدادگران 

جست‌وجوهای خود را آغاز کردند و سرانجام موفق شدند آنها را نجات دهند.
انتظامی

حادثه

جناییرویداد


